
صبحانه با زرافه‌ها، شام با تمساح‌ها

بهشت تبهکاران با پرده سبز

نگاهی به دو فیلم پرفروش جشنواره

برای همه جشــنواره از اولین روز شروع می‌شه 
ولی خب برای من از ســومین روز شــروع شــد! 
در واقع روز سوم جشنواره، روز اول من بود. در 
این روز به تماشــای دو فیلمی نشســتم که در 
همان دقایق اول شــروع بلیت‌فروشی، تقریبا 
همه بلیت‌هایشــان فروش رفته‌بود و دســتیابی به بلیتــی از آن‌ها 

اصلا ساده نبود؛ فیلم‌های صبحانه با زرافه‌ها و تمساح خونی.

صبحانه با زرافه‌ها، جنس غیر صحت• 

همان زمانــی کــه احتمــالا همــه ایــران نشســته‌بودند به تماشــای 
بازی ایــران ژاپن، در ســالن مشــغول تماشــای فیلمــی بودم کــه در 
انتها متوجه نشــدم کمدی فانتــزی بود یا کمدی ســیاه؛ شــاید هم 
ملغمه‌ای بــود از هــر دوی این‌هــا. اما چیــزی را که بــه خوبی متوجه 
شــدم این بود که صبحانه با زرافه‌ها از جنس ســریال‌های سروش 
صحت نبود. از کارگردانی که همــواره به عنوان یک چهره فرهنگی و 
فرهیخته شناخته می‌شــده انتظار نمی‌رود که در فیلمش شوخی 
اروتیــک، حتی به تعــداد انــدک، و مصرف مــواد مخدر، بــه دفعات و 
کرات، ببینیــم. هرچند نویســنده و کارگــردان می‌توانند بــرای دومی 
بهانه بیاورند که داســتان در بســتر همین مورد روایت شده‌است 
و نمی‌توان آن را حذف کرد. اما مخاطب قطعا از فردی مثل سروش 
صحــت بــا ســابقه‌ای کــه دارد؛ ایــن را نمی‌پذیرد کــه او نتوانــد دلیل 
رخــداد و مشــکل اصلــی پیــش آمــده در داســتان را عــوض کنــد. از 
نکات جالب توجه دیگر این فیلم، این اســت که هیچ شــخصیت 
زن اصلــی‌ای نــدارد و در دو سکانســی کــه از زن استفاده‌شــده بــه 

بهشت تبهکاران فیلمی از مسعود جعفری 
جوزانــی اســت؛ نویســنده و کارگردانــی کــه 
همیشــه ســطح خــود را در حــد تیــم ملــی 
نگه¬داشــته و ســعی کرده آثار مانــدگاری را 
در ســینما و تلویزیــون خلــق کنــد. در ایــن 
فیلــم نیــز مثــل اکثــر آثــارش بــه ســراغ یک 
داســتان جذاب و مرموز از دل تاریخ معاصر 
رفته¬اســت. فیلــم مربــوط بــه ســال 1329 
اســت که حســن جعفــری کارمند شــرکت 
نفت انگلیس )چون هنوز نفت ملی نشده 
بود(، ناخواسته متهم به قتل احمد دهقان 
صاحب امتیاز روزنامه »تهران مصور« و مدیر 

تئاتر »نصر« می‌شود. 

ایــن فیلــم کــه قــرار بــود ســال گذشــته در 
بخش مســابقه¬ی جشــنواره فجر حضور 
داشــته باشــد و از آنجایی که نمی‌دانست 
لباس چی بپوشد، نرسیده بود؛ در حرکتی 
رونالدینیویــی امســال ناقــص و بــه نحوی 
عریان رسید و حسابی حاشیه ایجاد کرد که 
فضای جشنواره را گرم کند، بلکه وسط این 
برف سردش نشود. دیدن فیلم در سینما 
بــا پــرده ســبز و بــدون اصــاح نــور و رنگ و 
موسیقی از آن دســت تجربه¬هایی است 
که به¬راحتی نمی¬توان طعم آن را چشــید 
و باید خیلی خوش¬شــانس باشید. البته 
از مزایای دیدن فیلم بدون تدوین و با پرده 

    روزنامه‌نگار و طنز پرداز
ن    

فا
ش‌با

خاطر استفاده از جاذبه آن‌ها و نشــان دادن به اصطلاح هَوَل بودن سید محمدجواد کی
شــخصیت‌های مرد فیلم اســت )همــان شــوخی مبتذل کــه بالاتر 
هم اشاره شد(. تکنیکی که )اگر بشود به آن گفت تکنیک( این کار 
را از سریال‌های سروش صحت تاحدودی متمایز می‌کند و احتمالا 
مانند نمونه‌های دیگر کمدی برای افزایش فروش فیلم در سینما 
از آن استفاده شده‌است. هرچند که آش در این فیلم چندان شور 
نشده ولی خب از سروش صحت همین حدش هم انتظار نمی‌رود. 
نکته دیگر اینکه مثــل اکثر آثار ســروش صحــت در ایــن فیلم هم 
قسمت زیادی از بار طنز غیر از متن بر روی دوش بازیگران است که 
ستاره‌های سینمای ایران توانسته‌اند از پس آن بربیایند و به خوبی 
از مخاطب خنده بگیرند. البته هدف اینکه در اوج یک فیلم کمدی 
یک مرتبه یک خاطــره تراژدی و تلــخ را از زبان یکی از شــخصیت‌های 
اصلی بشــنویم هنــوز متوجــه نشــدم. در آخــر توصیه می‌کنــم این 
فیلم را با خانواده نبینید مگر اینکه قصد جدا شدن از همسرتان را 

داشته‌باشید!

تمساح خونی، آماده حمله• 

چند سالی بود که حسرت می‌خوردم چرا جواد عزتی با ورود به دنیای 
سینمای درام از سینمای کمدی فاصله گرفته‌اســت و با هیچ کاری 
نکــردن، اســتعدادش در آن بخــش را دارد هــدر می‌دهــد. امــا خب 
او ظاهــرا منتظر چنین فرصتی بــود تا برگ آســش را رو کند و نشــان 
دهد که نه تنهــا در بازیگــری کــه در کارگردانی کمدی هم تبحــر دارد. 
همانطور که با روکردن برگ آسش در فیلم باعث جلو رفتن داستان 

شــد. البته داســتان این فیلم هم برپایه یک قمار، از طریق بازی که 
نگارنده هنوز هم اسم آن را نمی‌داند و نمی‌شناسد، بنا شده بود اما 
مثل فیلم قبلی هر چند دقیقه یک‌بار و در سکانس‌های مختلف 
این قضیه تکرار نمی‌شد. فیلم تمســاح‌خونی تقریبا در ژانر کمدی 
اکشــن قرار می‌گیرد که به نظر می‌آید مشــابه آن را قبلا در ســینمای 
ایران نداشتیم. همان معدود آثاری که در این زمینه ساخته‌شدند 
نیز به هیچ وجه دارای چنین کیفیتی نبودند. در واقع تمساخ‌خونی 
یک کمدی شرافتمندانه اســت که با کمی سختگیری شاید بشود 
فقط به یکی دو سکانس آن از نظر اخلاقی گیر داد. جواد عزتی در این 
فیلم فراتر از یک کارگــردان کار اولی ظاهر شده‌اســت. این مورد هم 
می‌تواند به تجربه زیاد قبلی‌اش در سینما و کارکردن با کارگردان‌های 
مختلف برگردد و هم شناخت زیادش از بازیگران استفاده‌شده در 
این فیلم و توانایی‌هایشان که ناشی از همبازی بودن با آن‌ها در آثار 
مختلف بوده‌است. به طوری که شاید این بازیگران در حد بهترین 

کارهایشان ظاهر نشده‌اند ولی هیچکدام ضعیف نیز نبوده‌اند.

در ســال‌های اخیر جشــنواره فیلم فجر معمولا شــاهد این بوده‌ایم 
که یک فیلــم و کارگــردان کــم تجربــه‌ای که خیلــی رویش حســاب باز 
نمی‌شده‌است بیاید با درو کردن جوایز پدیده جشنواره شود. اگرچه 
این تصور برای تمساح خونی کمی دور از انتظار است؛ چرا که نه ژانر و 
نه موضوعش موردعلاقه داوران جشنواره نیست، اما باز هم احتمالا 
بتواند در حد خودش به موفقیت‌هایی برسد. خصوصا اینکه برخلاف 

اکثر فیلم‌های کمدی، تمساح خونی حرف برای زدن نیز دارد.

طنز پرداز
ر و 

گا
ه‌ن

زنام

رامین زارعی        رو

سبز این است که بازی بازیگران به¬خوبی 
بــه چشــم می¬آیــد و بــا ســختی¬های کار 
بازیگری بهتر آشنا می-شــوید. اما ممکن 
اســت همه این‌طــور فکر نکننــد و بــه اوج 

صحنه¬های احساسی داستان بخندند.

قطعــا هــر زمانــی کــه عوامــل فیلــم افتخار 
دهند و آن را کامل کنند، اثری قابل تأمل و 
جذاب برای مخاطبــان در پرده¬ی ســینما 
خواهــد بود. شــخصیت اصلــی داســتان را 
»امیرحســین آرمان« بازی می¬کند و تا حد 
زیــادی بیننده را بــا خود و مخمصــه¬ای که 
در آن گرفتــار می¬شــود، همــراه می¬کنــد. 
اکثــر بازیگــران در ایــن فیلــم از پس نقش 
خــود برآمده¬انــد، حتــی »رضــا یزدانــی« نیز 
یــک بــازی کم‌نقــص از خــود بــه نمایــش 
گذاشته¬اســت. تنهــا بازیگــری کــه در این 
فیلــم نمی¬گنجــد دختــر آقــای کارگــردان 
یعنــی »ســحر جعفــری جوزانــی« اســت که 
یک انتخاب بهتر به¬جای او می¬توانست 

کیفیت فیلم را بالاتر ببرد.

در مجموع از اینکه چرا یک فیلم ناقص باید 
در جشنواره به نمایش گذاشته شود و در 
بخش رقابت باشد را نفهمیدیم، البته این 
موضوع بیشــترین ضربــه را به خــود فیلم 

زده¬است. شاید حکمتی دارد! 
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